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 تفکیک مالکیت و ترسیم 
نحوه واگذاری سرخابی‌ها همچنان در ابهام

بدون تاریخ، بدون امضا

 دردسرهای نیم قرن 
مالکیت دولتی مشترک استقلال و پرسپولیس

اکران احتمالی نوروز؛ 
خداحافظ سئول!

با وجود تمام ادعاهای صورت گرفته در مورد لغو مالکیت مشترک دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و مجزا شدن آنها از یکدیگر، مالکیت 
مشترک‌شان همچنان برقرار است و در نتیجه این بیم وجود دارد که کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( یک بار دیگر به سبب تفکیک نشدن مدیران 
آنها از یکدیگر و یکی شمرده شدن آنها، هر دو را از صحنه مسابقات لیگ قهرمانان قاره کنار بگذارد. هشدارهای AFC به هر دو باشگاه در این زمینه و 
تذکرات این نهاد قاره‌ای به فدراسیون فوتبال ایران برای به اجرا درآوردن این رویداد مسأله تازه‌ای نیست و در تمامی 7- 6 سال اخیر مطرح بوده ولی 
مسئولان امر در ایران این قضیه را هرگز حیاتی نشمرده و اقدامی مؤثر و نهایی در این خصوص انجام نداده‌اند. چند بار ادعا شد که این مسأله حل و 
فصل شده و حتی از وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مالک یکی از آنها یاد شد و تأکید گشت که قیمومیت دیگری در اختیار وزارت ورزش می‌ماند اما 
احیای همان بحث‌های قدیمی و اعلام خطر مجدد بابت احتمال حذف مجدد هر دو باشگاه از صحنه لیگ قهرمانان آسیا نشان داده که یا کلاً تفکیک 
مورد بحث صورت نپذیرفته و یا اگر تحقق یافته، شیوه‌های حصول و ثمرات این تفکیک از منظر »AFC« برابر با قواعد موجود نبوده است.

مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس به مانع بزرگی برای کسب مجوز شرکت در لیگ قهرمانان آسیا برای این دو باشگاه پرطرفدار تبدیل 
شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا بر این باور است که حضور دو باشگاه با مالکیت مشترک در یک تورنمنت می‌تواند شائبه تبانی را بالا 

ببرد. آنها که به زیر و بم فوتبال ایران آشنا هستند از رقابت و کرکری شدید این دو باشگاه و هوادارانش خبر دارند، ولی معیار AFC اساسنامه 
مسابقات است و نمی‌خواهد حرف و حدیثی باقی بماند.

 وصال روحانی
روزنامه نگار

آرمن ساروخانیان
روزنامه نگار

تلخ‌ترین قسمت قضیه
تــا آنجــا کــه به مــوارد داخلی مربوط می‌شــود، هرگونــه لرزش و 
خطاهای برخاسته از یک مالکیت مشترک توسط فدراسیون و 
ســازمان لیگ قابل رفع و رجوع اســت اما وقتی کار و زمینه این 
گونه موازی‌کاری‌ها و تملک‌های مشترک به صحنه قاره و یک 
 AFC گســتره عمومــی بین‌المللــی برســد، ماجرا فــرق می‌کند و
و هــر نهــاد قــاره‌ای دیگر ناظــر بر موضوع هیچ گذشــتی را جایز 
نمی‌شــمرد و بــر تفکیــک رســمی و صریح و شــفاف مالکیت‌ها 

از یکدیگر پای می‌فشــرد.
اگــر ایــن تفکیــک صورت پذیــرد و کنفدراســیون قــاره مطمئن 
شــود که منافع دو باشــگاه یکســان نیســت، با حضور همزمان 
آنهــا در رقابت‌هــای قــاره‌ای در اصل و اصــول مخالفت نخواهد 
کرد و در غیر این صورت عذر هر دوی  آنها را خواهد خواست. 
بنابرایــن بایــد پرســید و دریافــت که کدام یــک از این دو حالت 
پیــش روی ســرخابی‌ها اســت؛ تعییــن مالکیت‌هــای جدیــد و 
تفکیک شده برای هر یک از آنها و یا استمرار وضعیت سرشار 
از ابهام و باری به هر جهت همیشــگی آنها. پاســخ این ســؤال را 
حتی مســئولان امر و کســانی که گشــودن گره‌های کار به آنان 
ســپرده شــده، نمی‌دانند و این تلخ‌ترین قســمت قضیه است.

نمونه‌های داخلی
دلایــل نهادهــای قــاره‌ای بــرای نپذیرفتن مالکیت مشــترک برای نمایندگان یک کشــور در 
مســابقات قــاره‌ای مبرهــن و بدیهــی اســت. وقتــی یک فرد یا یــک ارگان و ســازمان تملک 
دو باشــگاه را بــه طــور همزمــان در اختیار داشــته باشــد این شــائبه به وجــود می‌آید که در 
صحنــه مســابقات آنهــا را بــه ســمت و ســو و ثبت نتایجی ســوق بدهد که بــه مصلحت هر 
دو و بــه نفــع مالــکان آنهــا اســت و حتــی اگــر این رخــداد واقعاً تحقق نیافته باشــد، شــائبه 
وقــوع آن بــرای زیــر ســؤال رفتــن نتایج حاصله کفایــت می‌کند. در لیگ داخلی داشــته‌ایم 
مــواردی کــه مالکیــت دو باشــگاه همشــهری یــا »هم‌اســتانی« بــا یــک فرد یا یک ســازمان 
بــوده و بــه دلیــل عــدم رســیدگی فدراســیون به ایــن موضوع ابهام بر ســر صحــت نتایج به 
دســت آمــده در مســابقات آن تیم‌هــا بــه طــور محسوســی برقــرار و در ایــن زمینــه حــرف و 
ســخن فراوان بوده اســت. یک مثال روشــن محمدرضا زنوزی اســت که در عین داشــتن 
مالکیت تراکتور، مدتی حق تملک »گسترش صنعت تبریز« را هم برعهده داشت و پس 
از اتمام حضور زنوزی در باشگاه گسترش صنعت مشابه این وضعیت با ماشین‌سازی هم 
رؤیت شــد و این ســرمایه‌دار ورزش‌دوســت مدتی در آن واحد هم مالک تراکتور شــناخته 
می‌شــد و هــم مدیــر و همــه کاره ماشین‌ســازی کــه ماننــد تراکتــور از تیم‌هــای ریشــه‌دار و 

محبوب شــهر تبریز اســت.

مانع پشت مانع

AFC مثل یوفا
ایــن رویــه‌ای اســت کــه در تمــام دنیــا وجــود دارد 
و یوفــا هــم ســختگیرانه پــای آن ایســتاده اســت. 
ایــن بحــث زمانــی داغ شــد کــه خیرونــا، یکــی از 
باشــگاه‌های تحــت مالکیــت »ســیتی فوتبــال 
گــروپ« در لالیــگا اوج گرفــت و بــا حفــظ رونــد 
خیره‌کننــده‌ای کــه از شــروع فصــل داشــته انتظار 
مــی‌رود کــه بــه یکــی از رتبه‌هــای اول تــا چهــارم 
برســد. مهم‌تریــن باشــگاه تحــت مالکیــت ایــن 
مجموعه منچسترســیتی اســت، ولی باشگاه‌های 
دیگر این مجموعه که اصطلاحاً باشگاه »خواهر« 
خوانــده می‌شــوند روابــط مالکیتــی و مدیریتــی 
درهم‌تنیــده‌ای بــا یکدیگــر دارنــد. طبــق قوانیــن 
فعلــی یوفــا، دو باشــگاه خواهــر نمی‌تواننــد در 
تورنمنــت مشــترکی شــرکت کننــد و اگر هــر دو به 
لیــگ قهرمانــان برســند، اولویــت بــا تیمــی خواهد 
بــود کــه در لیــگ داخلــی رتبــه بالاتــری داشــته 
باشــد. البتــه یوفــا قــرار اســت در آینــده قوانیــن 

ســختگیرانه‌تری وضــع کنــد.

از تاج به استقلال
اســتقلال و پرســپولیس به عنوان باشــگاه‌های خصوصی تأســیس شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی به 
ارگان‌های دولتی سپرده شدند. در آن سال‌ها هنوز سخت‌گیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح 
نبود، ولی مدیریت این باشــگاه‌های پرطرفدار مشــکلات زیادی داشــت و برای همین بین سازمان‌های 
مختلف دســت به دســت شــده اســت.  اســتقلال در ســال 1358 به ســازمان تربیت بدنی سپرده شد و 
عنایت آتشی، نخستین سرپرست این باشگاه پس از انقلاب شد. او درباره چگونگی تغییر نام باشگاه 
تاج به استقلال گفت: »اواخر سال ۵۹ آقای شاه‌حسینی به من زنگ زد و گفت هیأت دولت درخواست 
کرده که اسم تاج عوض شود. جلسه‌ای با حضور سیدآقا جلالی، منصور پورحیدری، آقای بهرام‌صفت 
و پدر حسن روشن تشکیل دادیم. اسم‌های آزادی، تختی، جمهوری اسلامی و استقلال پیشنهاد شد. 
آن روزها شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یک شعار مردمی بود و همه جا شنیده می‌شد. من 
هم همین‌ها را بردم پیش آقای شاه‌حســینی و جلســه‌ای گذاشــتیم و بحث کردیم. موافق بود. گفتیم 

استقلال مناسب‌تر است. شاه‌حسینی همین پیشنهاد را به هیأت دولت برد و تاج شد استقلال.«

تغییر نام موقت 
پرسپولیس

مالکیــت باشــگاه پرســپولیس بعــد از انقلاب اســامی 
در اولین قدم به بنیاد مســتضعفان جمهوری اســامی 
سپرده شد. بحث تغییر نام پرسپولیس در سال 1360 
مطرح شــد و بعد از بررســی نام‌های مختلف ســرانجام 
»پیروزی« برای آن انتخاب شد. این اسم جدید تا سال 
1391 باقــی مانــد، ولــی هــواداران بــا آن کنــار نیامدند تا 
باشــگاه دوبــاره بــه پرســپولیس تغییر نام بدهد. ســال 
۱۳۶۵ بنیــاد مســتضعفان نیمــی از مالکیــت باشــگاه 
پرســپولیس را به ســازمان تربیت بدنی واگذار کرد. به 
این ترتیب ســازمان وقت تربیت بدنی همزمان مالک 
دو باشــگاه اول فوتبــال ایــران شــد. مالکیــت همزمــان 
دو باشــگاه دشــوار بــود و تربیــت بدنــی تصمیم گرفت 
مدیریت پرسپولیس را در سال 1372 به وزارت صنایع 
منتقــل کنــد. اولین مدیر عامل پرســپولیس بعد از این 
جابه‌جایی مدیریتی، امیر عابدینی بود که یکی از دوران 
موفق باشگاه را رقم زد، ولی مدیریت باشگاه در اواخر 

دهه 70 به سازمان تربیت بدنی برگشت.

دردسرهای مالکیت مشترک
استقلال و پرسپولیس در سال‌های مالکیت مشترک دوران پرفراز و 
نشیبی داشتند، گاهی استقلال دست بالا را داشته و در دورانی هم 
پرســپولیس ســال‌های موفقی داشــته اســت. بالا و پایین شــدن این 
دو رقیــب بــرای وزارت ورزش هزینــه‌زا بود، چرا که هواداران موفقیت 
رقیــب و افــت تیم‌شــان را عامدانــه و بــر اســاس یــک برنامــه از پیش 
تعیین‌شده تصور می‌کنند! وزارت ورزش در این سال‌ها تلاش کرده 
این دو باشــگاه را به ســمت خصوصی‌ســازی ببرد، ولی تلاش‌های دو 
ســال گذشــته نشــان می‌دهد که این کار به این ســادگی نیست. رها 
کردن این دو باشــگاه پرطرفدار با توجه به بدهی‌های تجمیع شــده، 
مشکلات درآمدزایی و کمبودهای سخت‌افزاری ریسک بالایی دارد، 
ولی از طرف دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم مالکیت مشترک را 
برنمی‌تابد و خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا این دو باشگاه را تهدید 
می‌کنــد. زمــان کوتاه اســت و وزارت ورزش باید تــا پایان ضرب‌الاجل 
کنفدراســیون فوتبال آســیا مالکان جدیدی برای این دو باشگاه پیدا 
کند. این دو باشگاه مثل دو فرزندخوانده در پنج دهه گذشته زیر نظر 
ســازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش رشــد کردند، ولی دیگر وقت آن 
است که زندگی مستقلی در پیش بگیرند. آیا نوروز امسال سرانجام 

شاهد خداحافظی آنها با ساختمان سئول خواهیم بود؟

دوران کوتاه استقلال با وزارت رفاه
باشگاه استقلال از آن سال زیر نظر تربیت بدنی اداره می‌شد، ولی در سال 1384 با بالا رفتن هزینه‌های تیم‌داری و 
مسئولیت‌های پرشمار این سازمان بحث تغییر مالکیت مطرح شد. قرار بود طی توافقی استقلال به مدت ده سال 
به وزارت رفاه واگذار شــود، ولی این وزارتخانه پس از مدت کوتاهی انصراف داد تا آبی‌پوشــان دوباره زیر نظر تربیت 
بدنی قرار بگیرند. سازمان تربیت بدنی در سال 1389 به وزارت ورزش تغییر کرد و استقلال همچنان زیرمجموعه آن 
بود. در این مدت عزل و نصب‌ها با هماهنگی وزیر ورزش بوده و هواداران هر شکستی را از چشم مدیران منتصب 

این وزارتخانه می‌بینند.

در معادلات جدید مطرح شــده در داخل کشــورمان که نافی مســائل اعلام شــده قبلی اســت، 
از ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان مالــک احتمالــی تازه پرســپولیس نــام برده شــده و البته 
اجــرای نهایــی ایــن واگــذاری بــه موافقت هیــأت دولت و امضــای تفاهمنامه‌های مرتبط توســط 
ســازمان خصوصی‌ســازی و ســازمان تأمین اجتماعی و در نهایت ارســال نامه نهایی به ســازمان 
بــورس موکــول شــده و در ایــن صــورت مالکیــت 51 درصد از ســهام پرســپولیس به این ســازمان 
واگــذار خواهــد گشــت. بــا این حال شــنیده می‌شــود موانعــی در راه این انتقال وجــود دارد و این 
ســازمان در مالکیت یک باشــگاه دیگر ورزشــی هم ســهیم اســت و به تبع آن نمی‌تواند صاحب 

یــک حــق تملک واحد و تفکیک شــده از ســایر باشــگاه‌ها باشــد.
این در شرایطی است که مدیران ارشد هر دو باشگاه که کارهای اجرایی و جاری سرخابی‌ها 
را هدایــت می‌کننــد، تمایلــی به ورود به این مباحث کلان‌تر ندارنــد. رضا درویش، مدیرعامل 
پرســپولیس تا به آن حد در مســیر این ایده‌پردازی پیش رفته که متذکر شــده تصمیم‌گیری 
در ایــن خصــوص در ســطوحی بســیار بالاتــر از ورزش و حتــی وزارتخانه‌ها صــورت می‌پذیرد و 
کار، صرفاً یک کار ورزشی نیست. او از وزارت کار به عنوان مالک جدید سرخ‌های تهرانی نام 
بــرده اســت و وزیــر کار و امــور اجتماعــی نیــز در مصاحبه‌ای کــه طی هفته جاری بــا خبرنگاران 
داشــت، از انتقــال احتمالــی مالکیــت ایــن باشــگاه بــه نهــاد متبوع خویــش اســتقبال و تأکید 
کــرد کــه وزارت کار هــر اقدامــی را کــه موجــب تقویــت ســرخابی‌های پایتخــت شــود، مفیــد 
می‌شــمارد و در چنیــن مســیری طــی طریــق خواهــد کــرد. این در حالی اســت که بــا نزدیک‌تر 
شــدن دائمــی پایــان ســال 1402 عمــاً هیــچ انتقالــی از آن قبیل که صحبــت آن در میان بوده، 
صــورت نپذیرفتــه و برگه‌هــا و اســناد لازم در ایــن خصوص به امضای طرفین ماجرا نرســیده و 
نه تاریخ مشــخصی در این مورد اعلام شــده و نه جزئیات کار و چگونگی واگذاری به درســتی 

و با دقت تشــریح و ترســیم شــده است.


